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 چکیده

ردازد. پنوعی از شعر است که در آن شاعر به تصویرگری پیکر معشوق می ،سراپانامه یا پیکرسرایی
هدف شاعر در این نوع از شعر علاوه بر بیان احساسات عاشقانه، تصویرگری پیکر معشوق است. 

شی ز سیلبشاعر همچون نقا ست به و صویر م شوق خیالی یا واقعی خود را بهکلمات، مع ۀرد یت
زبان، مرســوم بوده و معمولاا افرادی که به کشــد. این نوع از شــعر، در بین شــاعران کرد، لر و لک

شته شهرت دا سرودهشاعری  شعر را  شعار دهاند، یک یا چند نمونه از این نوع  اند. وزن اکثر این ا
ه جای باند. اما شــاعران بومی مترخر، ان ســروده شــدههجایی بوده و غالباا در زبان معیار غرب ایر

شور  شاعر ،اند. مرحوم ذوالفقار محمدیآزمایی کردهبه زبان محلی خود طبع ،زبان معیار غرب ک
ای نغز سروده است. این سراپانامه در گمنام اما توانای ایلامی یکی از شاعرانی است که سراپانامه

ــ ــروده ش ــبیهات بکر و واجدهقالبی نو و در وزن هجایی س ــت. تنوع تش ــازیآرایی، ترکیباس  و س
صویرگری از مهم سراپانامهترین ویژگیت ستگ های ادبی این  ست. توجه به طبیعت پیرامون، دلب ی ا
  نظیر است.ها در این سراپانامه کمبههای بومی و ملی در انتخاب مشبه  تشاعر به آداب و سنّ 

 سراپانامه، ذوالفقار محمدی.لکی، ، شعر: یدیکل کلمات 
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Abstract 

Sarapanameh (Peikarsarayee) is a type of poetry in which the poet 

renders the figure of the beloved. The purpose of the poet in this 

type of poetry is to illustrate the body of the beloved in addition 

to expressing the romantic feelings. The poet like an expert painter 

represents her imaginary or real lover through words. This type of 

poetry is common among Kurdish, Loor and Laki poets, and 

usually famous poets have written one or more examples of this 

type of poetry. The rhyme of most of these poems is ten-syllable 

and they are often written in the standard language of western Iran. 

But the previous native poets have tried with their local language 

instead of the standard language of the west of the country. The 

late Zulfaqar Mohammadi, an unknown but talented elite poet, 

was one of the poets who wrote this kind of poem. This 

Sarapanameh is written in a new format and in syllabic rhyme. 

The variety of pure similes and phonology, composition, and 

imagery are among the most important literary features of this 

one. The poet's interest to local and national customs and 

traditions, and paying attention to the surrounding nature is 

exceptional in the selection of terms.  
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 . مقدمه1
ر متون د یها حتیفتوص یناست. ا یفارس یاتدر ادب یجرا یناز مضام یکیمعشوق،  یهااندام یفتوص

ــت؛ نمونیفتوصــ ینا ینترقبل از اســلام مانند اوســتا وجود دارد. کهن ینید  ۀها دو نمونه در اوســتاس
 ینجم، بندهاپ یشتدر  است که یو پاک یو فراوان یبارور یبانوخدا یتاآناه یباییز یفدر توص یننخست

 یایزهدر هَدوختنسک، در وصف دوش یگرد یفآمده است و توص 129-127 126و  78و  64و 15و  7
سوم پس از مرگ بر مرد ن ست و در روز  ست که نماد خرد ا شوق در یم یاننما یکوکارا صف مع شود. و

تاب  بادان و ر»ک نه نیز «یدکخســـرو ق ـــان ها دریکرســـراییپ یناز ا یگرد یانمو ـــاس  یدوران س
 رینیوصف ش یلاز قب یفراوان یهابه نمونه یزبعد از اسلام ن یاتدر ادب (705: 1375مطلق،  ی.خالقنک).است

. یمورخیبرم غیره و یرودابه از فردوســ یفتوصــ ی،اســعد گرگان یناز فخرالد یسو یفتوصــ ی،از نظام
ص ینترکامل یدشا (709-707)همان:  شوق از ا یفتو س یاتدبدر ا یثح ینمع ص یک،کلا از  خایزل یفتو

. گذاشته است ییبسزا یرترث ایران غرب بومی یهاکه بر سراپانامه( 604-601: 1361 ی،)نک. جامباشد یجام
ش یرینش»: یرمترکه ،ایران غرب بومیشاعران  یاناز م شره ب یرینشهماران،   یلنقطه و لینه دوشن، ع

ــ»: آزادبخت نجف، «یززبرجدب ــ یرینش ــم  یخامبدرن تمامن، زل یا،طراز ینیرطلعتن، ش ــوران، هوش ش
ــن و ل ــتم، «یلقائ یلیمدهوش : وندیخانه داج، «یمنه نوبهار د»: یلخانی، ا«دتکهدلفان »: ایلامی ملارس

 میرزا ،«کی تاج شیرین مدهوشه،هوشم »: یاهپوشس ی، ملاحقعل«سان دا یخامواو شوبن و زل یرینش»
ــفیع ــیریننباتن »: ش ــعلی، «یلان یچهکول»: میرزاخان علی، «ش ــ»: ملاعوض ــ یرینش ، «خوش یوهش

، «شـــوق لال یرینشـــ»کاکاوند:  ی، قل«باز یلهمخمل کوه و تو یرزامم»: یوندکول یفرج اله یمحمدتق
سرو »: یوندکول یمکر صان خاصخ سن، «خیزا زلیخام و خا ، «وار وه نازیرینش»: کولیوند ملامحمدح

: یغلامرضـــاخان ارکواز «عذاران چمنان و قمر یرزامم ینش،چ یخامزل»: یدشـــتیماه یدیعقوبســـ
 ســراپانامه یدارا، «تاره وه یرینشــ»: دلفانی موموندی محمدتقی، «ینژه چ یخامشــوران و زل یخامزل»

شتراطلاع ب ی) براهستند.  فراوان حول محور  یلبنا به دلا یمنظوم لک ییغنا یاتادب. »(1378 ی،: غضنفرنک ی
وجود دارد، قطعات  ینهزم ینکه در ا یفراوان یهایتعلاوه بر تک بگردد. یاندام معشـــوق م یفتوصـــ

س ست که  یزن یاریب شوقمنظم  یفبه توص هادر آنشاعر ه شوق  یاز مو مع سر تا کف پا پرداخته و مع
 تگریاست. شاعر در سراپانامه روا یدهنام یلیو ل یرینش یخا،موارد، زل یشترخود را در ب یقیحق یا یالیخ

صاو شق یریت ست که گاه ا انهعا صو ینا شاهد ،یرت صل تجربه و م ست و گاه برگرفته از خ ۀحا الیاو
در  (27: 1394 یدری،)ح«.اســـت یگرشـــاعر در برابر شـــاعران د یکتوان  یشنما یناش، همچنیزیانگ

کند یم اند. شاعر تلاشکار رفتهبهمعشوق  یکرپ یرگریشعر فقط در جهت تصو یاتها؛ تمام ابسراپانامه
 یحال از ذکر نامش خوددار یناما در ع نشــان دهد یقمعاشــ یگرمعشــوق خود را بالاتر و فراتر از دکه 

سرایم س یخایشخواهد زلیم یندهکند.  س یرا ک سد، ک شنا ش نداند ین  ین! استیک یلایشو ل یرینکه 
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ست و معذور شاعر ا صر  ست. ب یرانا یاتکه خاص ادب یاجتماع یهایتنگاه برگرفته از فرهنگ ع ه ا
شوق واقع یشاعر به جا یلدل ینهم ستفاده از ا یذکر نام مع  یشود. گاهیها منام ینخود، مجبور به ا

سنّ  تیّ به تبع یزن شعراز  شوق خ یک ی،ت  ست. هنوز هم در یما)آن یو ذهن یالیمع شاعر بوده ا ( منظور 
با کلمات و  خود ســرهم ازو  آورندیزبان نم هخود را ب یهمســر واقع مکه نا یغرب کشــور زنان و مردان

موضـــوع که  ین. افراوانند کنندمی یاد غیره و «فلانی پدر» ،«یمادر فلان« »او» یلمبهم از قب یعبارات
 ینا ۀم دارد که از حوصلیقد ۀازمن یو جادوگر ییدر امور تابو یشهر ،گسترده است یقیخود درخور تحق

  مقاله خارج است.
شقانه هاییفتوص ،زبان یندر ا       صو عا شوق در ب یکرپ یرگریو ت شاعر ینمع ان شعرا مرسوم بوده و 
س یسرایمحل سراپانامه ب سرودن  شور به  ستقبال هم رفته علاقه یارغرب ک شته و به ا ژگییاند. از ودا

شعار ینا یها ص یرس ،گونه ا شوق از بالا به پا یکرپ یفتو ص یینمع شعار با تو ست. معمولاا اکثر ا  یفا
ــوانگ ــروع م یس ــونیش ــرپنجهش ــوق ادامه دارد. البته ا یهاد و تا س ــعار د ۀنظم در هم ینمعش  یدهاش

ــود، اما در کلینم ــ ،ش ــمت بالا یفاتتوص ــت. ا ییناندام به پا ییاز قس ــعار دارا یناس ــ یاش  اتیفتوص
شاعران به گونه یکاروت سوس با ا یابوده و  ضح و مح سرله برخورد کرده ینوا  یادیاند و تا حدود زم

سنت  سی، شعر غنایی هاییمثنوبرخلاف  شوق هایاز اندام یبردن برخ نام از فار  ییتابو جنبۀ که مع
شته، شته ابایی دا ضوع این. اندندا سی قابل مختلف جهات از مو ست برر صوا شوق م یکرپ یرگری. ت ع

 ند بااداشته یاز شاعران سع یبرخ چند هرگونه اشعار است. ینا یتاولو ،یابیو کام ییجومؤنث و لذت
گونه اشـــعار را در  یننکنند. ا یمعرف ییجوصـــرفاا منظور خود را لذت ،شـــعر یاندر پا یتب یکآوردن 

ــطلاح بوم ــطلاح  یاینامند که معنیم« زلف و خال» یگاه یاص « زلف و خال»معادل تغزّل دارد. اص
شاره به ادب سراییو پ ییغنا یاتا شقانه و تغ یدارد که معن ییهاسراپانامه یاها یکر مخاطب  را به یزّلعا

ه است. بود یشعر یجت راسنّ  یکغرب کشور،  یسرایشاعران بوم یندر ب ییسراکند. سراپانامهیم القا
ــاعران بر مبنا ییگو ــته یک یش ــتیخود را مؤظف م ،قانون نانوش ــراپانامه  یکند که حداقل اهدانس س

 ینب ۀمناظر در یغضنفر یارکشند. اسفندخود را به رخ دوستان و رقبا ب یکار، هنر شعر ینو با ا یندبسرا
و  دیزلف و خال مبادله گرد یوۀبه ش یامناظره شاگرد و استاد بین»: یسدنویو نجف آزادبخت م یرمترکه

جا ینا تان  خال در ادب لرســـ گاهزلف و  به غزل ییوالا ی نا  ما غت ه «  گرددیاطلاق م یاتدارد و در ل
ــنفر ــنفر(. 145: 1378 ی،)غض ــاره م یغض ــطلح  یهناح ینادب زلف و خال در ا»ند که کیاش معمول و مص

  :شده است یممستق ۀاصطلاح اشار ینشاعران به ا یهاو در سراپانامه (.149)همان: « است
 هام دردان هـام دوشان فرد یهانـا»

 

 (141)همان:  «کرد زلــــــف و خالش ینجف تماشـــا 
 

ـل» ـ ـ یکشر یحقع ـال ب ـ ـاد شم ـ خالو ا یرانمشـــغول و ســـ     یب مان:  «یب زلف و   ( 75)ه
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مورد اشــاره قرار گرفته  یماشــعار به صــورت مســتق یندر ا یزآن ن هایو معادل«  ســراپا»اصــطلاح 
  :است

ــر» ــا سـ ــا تـ ــا نورن پـ ــا پـ  (132)همان:  «بلــــــورن یشمـــن،گـــوهـــرن،  یمینس    لطفن سر تـ
 

ــور سر تا پا» ــالاش طـ ــ یبـ  غشن  یبـ
 

 (397)همان:  «روشن یدل مــک شیصــــراح یــلس 
 

 و ناز  یـــزســـــــــرآو ینرأس تـــا رکبژ »
 

ست گردان دا و جاز یلل  ـــر د   (420)همان:  «و خام مـ
 

 . پیشینۀ تحقیق1-1
سرایی مقالات اندکی نوشته شده است. جلال خالقی مطلق در این زمینه دو سراپانامه یا پیکر ۀدر زمین 

 (54-15 الف:1375خالقی مطلق،نک. )« سرایی در ادب فارسیکامهتن» با عنوان مقاله اولین ؛اندمقاله نوشته
یبایی کمال مطلوب در زن در فرهنگ ایران»و دومین مقاله با عنوان   -703 ب:1375خالقی مطلق، نک.)« ز

با عنوان همچنین علی حیدری و علی شـــهبازی در مقاله .(716 معرفی اجمالی خانه داجیوند و »ای 
شعارشهنمونه شهبازی، نک. )اند.کردهمطالبی در این زمینه بیان « ایی از ا سد فرهمند (1394حیدری و   نیز  ا
ست. ا به پایان رسانده« سرایی در شعر لکیسراپانامه»با عنوان را  خودکارشناسی ارشد  ۀدور ۀنامپایان

 نوشته نشده است. مقاله یا کتابی  ،ایشانۀ اما تا حال در مورد ذوالفقار محمدی و سراپانام

 . بحث و بررسی2
 ذوالفقار محمدیمرحوم . زندگی نامه 2-1

خورشیدی در  1334 شاعر، خوشنویس و آموزگار توانمند ایلامی است که در سال ،ذوالفقار محمدی
ستای  شود. « زنگوان»بخش « شاه قلندر»رو ستان ایلام دیده به جهان گ سیروان ا ستان  شهر از توابع 

 ،قلارنگ است. گویش زبانی این طایفه کردیۀ کوه سربه فلک کشید ۀدامن ،کرد کلهر زادگاه این شاعر
 ایل بزرگ کلهر در غرب کشور ایران و شرق عراق است.  ،کلهری و تبار قومی ایشان

در دبستان غزالی بخش زنگوان تحصیلات ابتدایی را شروع  1340 ذوالفقار محمدی در مهرماه سال
هایی بودند که از شــهرســتان ســیروان به مرکز اســتان مهاجرت اولین خانوادهۀ در زمراش . خانوادهکرد

شهر ایلام ستان و  صیلات خود ،کردند، با اقامت خانواده در مرکز ا شان نیز تح  تا اخذ مدرک دیپلم را ای
سرباز سپس به عنوان  شغول ادامه داده،  شیروان چرداول م شهرستان  خدمت به معلم در مناطق محروم 

سوت آموزگاری موفق  ،پس از پایان خدمت شد. او ستخدام رسمی آموزش و پرورش درآمد و در ک به ا
 به اخذ مدرک کارشناسی شد. 

ــتی و علاقحس نوع  ــان  ۀدوس فراوان او به امر آموزش و تدریس به فرزندان این آب و خاک از ایش
ــاخت که بارها به عنوان معلم نمونه و توا ــفکر س ــبور و خوش نمند در بین همکاران و معلمی خلاق، ص

شعر و  ۀجامع سرشار محمدی او را به طرف  ستان مورد تقدیر قرار گرفت. طبع لطیف و ذوق  آموزشی ا
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یبایی در وصـــف  ،ادبیات کردی کشـــانید و ماحصـــل این علاقه و اهتمام منجر به ســـرودن اشـــعار ز
ــل اســتان ایلام و زیباییشــجاعت ص زادگاهش شــد. های خاهای مردمان زاگرس، طبیعت چهار فص

هه از عمر خود ـــت شـــش د گذش عد از  مدی ب قار مح ـــال  در ســـحرگاه شـــشـــم ،ذوالف ماه س آذر 
یادی از همو با حضـــ کردآفرین تســـلیم ســـالگی جان را به جان 61 در 1395 تباران و ادبور جمع ز

ردی رغم این که طبع قوی در شعر کدوستان و فرهنگیان استان ایلام به خاک سپرده شد. محمدی علی
ای نداشت. سه اثر درخشان از وی برجای مانده ای به حضور در محافل ادبی و رسانهداشت اما علاقه

حاصل  «فاتحان میمک»داران ایشان قرار گرفته است. نخستین اثر او با نام است که مورد پسند دوست
سنن ایسال شناخت و معرفی آداب و  شور در باب  ل بزرگ خزل ها تحقیق و تفحص در مناطق غرب ک

شادت خود ست که در آغاز جنگ تحمیلی با ر ساس میمک به ارتش  ،ا ست را در منطقۀ ح شک اولین 
است؛ به دلیل علاقه و ذوق او به شعر « های آویشنشاخه»رژیم بعثی وارد کردند. اثر دوم ایشان با نام 

ـــاعران ک   ثار ادبی ش عه و تحقیق در بین آ طال یات کردی، م ی اید. این اثر مجموعهترلیف گرد ،ردو ادب
شاعران ک  جمع شعار  شده از ا سترد زبان آوری  شان و ا شاهکار ای سومین اثر ماندگار او که در واقع   .

نام دارد که برگرفته از نام کوهی است که شاعر در « آوای قلارنگ» اوست، آخرین اثر مکتوب و منظوم
اتمام آن را نداد. فرزند ارشد ایشان به  های آن چشم به جهان گشوده است، اما دست اجل مهلتدامنه

  (1)دنبال چاپ دو اثر وی است.
 

 . سراپانامۀ ذوالفقار محمدی2-2
ــراپانامۀ ذوالفقار محمدی همراه با آوانگاری و ترجمۀ ابیات آورده می ــهولت در ادامه س ــود. برای س ش

 شود:ابیات، آوانگاری و ترجمۀ هر بند جداگانه آورده میمراجعه 
 م، نی انــدامشـــنبــه مَ  ،ه دم. غنچــ1
جامشـــن2 مه، جبین  جا  . اطلســـی 
ـــن3 طعمــه، دانــه دامش پی  لی   . خــا

 

ــــن  ــم و لامش ــی ــارِ دور م ــف زن  زل
ــن ــاف، نقرهِ خامش ــینی ص ــینه س  س
 دامــش بــزان پــی کــام نــاکــامشــــن

 

1. qonĉah dam، beh mam، nai andâmešan// zolf zonare dore mimo lâmešan.  

2. atlasi jâmah, jabin jâmešan// seyna sini saf nuqre xâmešan.  

3. xâlyi pei dânei to?mei dâmešan// dâmeš bezân pei kam nâkâmešan.  

 رگردانب
 ار دور گردن است. زنّ  شه، اندامش چونان نی است. زلفاش همچون بِ دهانش غنچه، سینه -
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ص ی از نقرۀ خالاانند سینیاست. سینۀ سفیدش ماش اطلس، پیشانیش همچون آیینه درخشان جامه-
 است. 

دانســـتم آن دام برای صـــید برای فریفتن، خالی را به عنوان دانه در دامِ زلفش نهاده اســـت. کاش می-
  !کدامین عاشق ناکام است

 شرح ابیات
  شود:های کلیدی و موارد اساسی توضیحاتی داده میدر اینجا به صورت مختصر در مورد برخی واژه

گوید: میم و لام که مِل ترکیبی از حرف میم و لام ، میMelصرع دوم به جای مِل )گردن( شاعر در م .1
در  کلمات قافیه بند اول )اندامشــن، لامشــن و...( در زبان معیار شــعری  :)نون(« ن»اســت. حرف 

 . رودبه کار می، «است»رد در معنی فعل ربطی ادر اغلب مو، غرب کشور
بین هم هنوز این معنی هایی مانند جام جمشید و جام جهانست. در ترکیبمعنی حقیقی جام، آیینه ا. 2

گویند. ند. هنوز هم واحد شیشه را جام میگفتمی «جامک»وجود دارد. در زبان کردی و لکی، به آیینه 
بیه به جام جم تشغیره  علت این که کاسۀ شراب را جام نامیدند این بود که کاسۀ شراب را در رازنمایی و

ر یکی از اقالیم نگهفت خط جام جم که هر کدام نمایا ند و حتی هفت خط جام شـــراب را نیز ازکرد
 اند. هفتگانه بود، اخذ کرده

سوم. 3 ست. لفظ ناکام که به علاقۀ  ،در بیت  ستعاره از زلف ا ست و دام نیز ا شده ا شبیه  خال به دانه ت
شق صوف، به معنی عا صفت از مو ست فته کارربه ،مایکون یا کنایۀ  ست. زیرا میا سیار زیبا واهد خب

 بگوید هر کس که به امید این خال در دام افتاد و عاشق شد، ناکام خواهد شد. 
 

 . کــاکــلــن لــه بــان، بــدر پــیشــــانــی4
ــی5 ــان ــار م ــرگ ــوس پ ــا ق ــرون ی  . اب
ــاز تــرلانــی6 ــال ب ــیــژ ب ــنــه ت ــه وی  . ل

 

ــی  ــان ــط ــــل ــاج س ــاوس ت ــر ط ــا پ  ؟ی
 ؟یــا طــاق ایــوان شــــاه ســــاســــانــی

ـــ کرس نوس و  ی نیبو پیشــــا  ؟ی مــاه 
 

âni// ya pare tawos tâje soltâni. škâkolan la roui badre pei 4. 
ahe sâsâni. šabrovan ya qous pargâre mâni// ya tâqe eywân  5. 

 âni.šla wene teyž bal baz tarlâni// böyn vas va korsi mahe pi 6. 

 برگردان
 ؟است اج سلطانیس توکاکلی بر بالای بدر پیشانی یا پر طاو-

 ؟است یا طاق ایوان کسری انوشیروان پادشاه ساسانی ،این ابروی او یا قوس پرگار مانی -
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   ؟اندبخش کرسی ماه پیشانی شدهزیبا، زینت شکاری مانند شهپرهای منحنی بازکه   -

 شرح ابیات
ضمرصورت تجاهلشاعر به ،در این بیت. 4 شبیه م شوق را  ،العارف و ت ه ک وسوطا هایرپبه زلف مع

صب می سلاطین ن ست. زلفبرای زینت به تاج  شبیه بلیغ ا شانی نیز ت ست. بدر پی شبیه کرده ا ی کردند، ت
شبیه مرکّ  صورت ت شانی افتاده را مجموعاا به  صب م ب به پرکه بر روی پی شاهی ن سی که بر تاج  یطاو

ست. در تمام موارد شبیه کرده ا شبه   ،شود، ت شت م شاعر بوده به )زلف و پبزرگدا شانی( مورد توجه  ی
ست. با این شبیه( وجود دارد، اما فهم ب ،که در بیتا شبیه )تزاحم ت صیچندین ت شده و ت شوار ن نعی ت د

 نماید. نمی
یبا. با تجاهل .6و5 ابروان معشـــوق را به پرگار مانی، قوس ایوان  ،العارف و تشـــبیه مضـــمرترلانی: ز

شبیه  سی ت شهپرهای باز زیبا و کر سری،  شبیهاتک ست. در تمام ت شبه ،کرده ا ش ،م به ابرو و وجه 
شبه   ست. م شبه نقشبهخمیدگی)منحنی بودن( ا شت م شاعر به آفرینی کردهها برای بزرگدا اند. توجه 

طاق ایوان مداین و پرگار مانی نقاش، بر زیبایی تشبیه و عظمت معشوق افزوده است. ماه پیشانی اضافۀ 
شب شم ت ش ست. در بیت  شبیهی ا شانی را در ابیات چهارم و دهم نیز یه مرکّ ت ب وجود دارد. ماه )بدر( پی

 تکرار کرده است. ابروی معشوق به تختی تشبیه شده است که پیشانی بر آن تکیه زده است. 

 
خدان نخشـــن7 له روی زن خال  ته   . ب 
 . لیون یــا لعلن، تحفــه بــدخشـــن8
ــــن9 ــا آذرخش ــاز ی ــدۀ ب ــرق دی  . ب

 

بنــات  کبــه  کو هفــت  نعیــا  ل  شـــنا
 شـــاه خســـرو وه یار ارمنیش بخشـــن
 خســوفن یا زلف وه رویشــا پخشــن؟

 

n. šan// ya haft koukabe banâton?š. boteh xal la rûi zanaxdân nag7 
an. šbax šah xsro wa yar armaniŠan// šn tohfei badaxaleiwan ya l?l .8 

an. šaxp ûšâan// xosofan ya zolf va ršbarq didey baz ya azarax9.  

 برگردان
سته نقش ب شبر روی زنخدانکه  النعش استهفت ستارۀ بناتاست یا خال  هعدّ یک  ،بینماین که می -

 است ؟

 هدیه داد؟)شیرین( اش لعل بدخشان که خسرو پرویز به یار ارمنی آن این لب است یا -
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ست یا برقِ  - شم ا شکل گرفته یا ز این چ سوفی  شکاری یا آذرخش؟ خ صورتشدیدۀ باز   لف بر روی 
 افتاده است؟

 شرح ابیات
العارف و تشبیه مضمر به توصیف خال، زنخ، لب، شاعر در این بند نیز مانند دو بند گذشته با تجاهل .7

ستارۀ بنات یار خال روی زنخ م،پردازد. در بیت هفتدیده و صورت معشوق می شرا به هفت  بیه النعش ت
روی صــورت و زنخ در زمان قدیم و بین عشــایر منطقه بنا بر  هایکرده اســت. لازم به ذکر اســت خال
ــتند. چنان نبود که هر دختر هر طور که بخواهد خالپایگاه اجتماعی و فرهنگی نقش می  ؛کند کوبیبس

ــتند بر روی زنخ چند خال بکوبند. چیزی بودند می ینلیا متموّ  هاانمثلاا دخترانی که از خانواده خ توانس
شان صب میهای نشبیه ن سب با درجه بر روی لباس ن سفۀ وجودی خال نیز در ظامی که متنا کنند. فل

ــتان برای زیبایی نبود ــم زخم و ،ازمنۀ باس ــگرد و راه حلی برای در امان ماندن از چش  ؛ودبغیره  بلکه ش
زخم نیز الکمال در معنی چشمشود )عینمی زیرا معتقد بودند کسی که زیباست چشم زخم در او کارگر

ردند کخالی سیاه نصب می ،اینجا ناشی شده است( به همین دلیل به زعم خود بر صورت زیبا و سفید از
یبایی او را خدشـــه یبا نبودند خالتا ز یبا نیاید. حتی کســـانی که ز وبی کدار کند و به چشـــم دیگران ز

. اما به مرور زمان اندکوبی کردهزخم خالکنند برای جَســتن از آســیب چشــم یا ادعا کردند تا وانمودمی
 نماد زیبایی محسوب شد. 

هفت ستاره هستند  (92: 1366، یمصفنک. )النعش: صورت فلکی که بخشی از دب اکبر است. بنات 
د، کننای را حمل میت سه دختر که جنازهرستارۀ آن دختران و چهار ستاره نعش است که به صوکه سه 

ست.  شده ا صور  سته، به بنات هاییخال ،در این بیتشاعر ت شوق نقش ب نعش الرا که بر روی زنخ مع
النعش در ادبیات فارسی نماد پراکندگی و نثر است و بر عکس؛ خوشۀ پروین یا تشبیه کرده است. بنات

 ترند، نماد نظم و جمع است. النعش به هم نزدیکثریا که ستارگان آن نسبت به بنات
شتم باز .8 شان که العاشاعر با تجاهل هم در بیت ه شوق را به لعل بدخ ضمر، لب مع شبیه م رف و ت

شاعر آوازه صرع دوم از نظر علم معانی، تذییل یا تکمیل و اضراب است.  شبیه کرده است. م ای دارد، ت
بوده که  بها مورد نظرشبه تشبیه لب به لعل قانع نشده و لب را یک لعل عادی ندانسته، بلکه لعلی گران

د تشبیه مشروط نیز وجو ،ارش شیرین هدیه دهد. از این نظر در بیتدلدبه  وقابلیت آن را دارد که خسر
 دارد. 
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رســد مصــرع اول این بیت در وصــف چشــم معشــوق اســت که ابتدا آن را به برق دیدۀ باز به نظر می .9
ست که  شوق ا صوت مع صرع دوم بیت هم در وصف  ست. م شبیه کرده ا سپس به آذرخش ت شکاری و 

ا تار که ب را ب وجود دارد. صورت سفیدتشبیه مرکّ  ،پوشانده است. در این صورت قسمتی از آن را زلف
وصیف است. اگر این مصرع را ت گشتهبه ماهی تشبیه کرده که به خسوف مبتلا  ،زلف پوشیده شده است

ا برای آن ر« شین»ضمیر  ،از صورت صحبت کرده باشد ،که در بیت قبلشاعر بدون این ،صورت بدانیم
اما در شــعر به دلیل شــدت اشــتهار  ن ضــمیر بدون مرجع، مخل فصــاحت اســتطبیعتاا آورد آورد.می

 نه فقط مخل فصاحت نیست بلکه عین فصاحت و زیباست.  ،مرجع
 گوید:ثلاا حافظ در مطلع غزلی میم 

 «خلاف مذهب آنان روی اینان بین               جبینان بین   شراب لعل کش و روی مه»
 ( 314: 1367)حافظ،                                                                                                                     

ــرع اول ــت در مص ــمیر  ،این بیت که مطلع غزل اس ــت )البته با ایهام یا « آنان»مرجع ض نیامده اس
« آنان»های که یکی از مرجعنســت(. در حالیجبینان را مرجع ضــمیر آنان داتوان مهاســتخدامی هم می

)آنان اشــاره به زاهدان عبوس و ریاکار و اینان اشــاره به مهدانســتنداســت که نظر را حرام می زاهدان
 .جبینان(
 چین زلف تـار ســـیـای قطرانی. چین10
نی11 کمــا بروی  حراب ا م قوس   . لــه 
نی12 گلســـتــا کی وه  ظر  ن کج   . تــا 

 

پیشــــ  کردَن لــه روی بــدر  خش  نیپ  ا
 صــــف داگــه مــژگــان مــودای یــمــانــی
 بــیــود وه هــدفــگــای نــوک پــیــکــانــی

 

10. ĉin ĉin zolfe târ seyâi qatrâni// paxš kardan la roûi badre pišâni.  

11. la qoûse mehrâb abroûi kamâni// saf dâga možgan moûdâi ymâni.  

12. tâ kaj nazar kai va golestâni// buid va hadafgâi nouke pikâni.  

 برگردان
 وی بدر پیشانی افشانده است. ربر را  د خویش زلف سیاه قطرانی و مجعّ  -
 صف کرده است.  به ،، مژگان خنجرآسای خویش را منظماشدر زیر خمیدگی محراب ابروی کمانی -

 گرفت.  داران مژگانش قرار خواهیپیکان تیرهدف  افکنی،ه به اندامش نظر بد نکبه محض ای -

 تح ابیاشر
 تکرار کرده است.  بیان کرد، در ابیات چهارم و ششمکه را ای هتشبیه و اندیش .10
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صرع دوم . 11 ست. در م شده ا شبیه  شیر. ابروی خمیده، به طاق و انحنای محراب ت شم مودا: خنجر، 
 .ندتتشبیهاتی مبتذل و تکراری در ادب فارسی هس ،ها به خنجر تشبیه شده است. هر دو تشبیههنیز مژ

شبیه مرکّ  صورت ت ست که به  شاعر در این ا شیده  هایی رامژه ،باما نوآوری  یر ابرو به ردیف ک که در ز
ست شبیه  ،شده ا شیر ت شم صفوفی از  ست. وجود شکل نمحرابی یکه در طاق، دهکربه  شده ا هاده 

شیران ردیف شیهرچ ؛نمایداندکی قریب می ،شده در محرابشم شم ر میند خطیب نماز در محراب، 
 بسته است. 

شاعر به . 12 ست که  ست. از معدود مواردی ا ست که مبتذل و تکراری ا ستعاره از مژه ا نوک پیکان: ا
ست و ا جای تشبیه از استعاره استفاده کرده است. شاعر به توصیف عفت و پاکدامنی معشوق پرداخته

 فته و با پیکان مژه او را هدفخشم گرمعشوق  بیندازد،  معشوقهر گاه کسی نظری معنادار به  گوید:می
 دهد. قرار می
 

 خشـــم نو ابروانی چینِ  ،. چین چین13
ــانی14 ــاس ــالار عهد س ــپهس  . چوی س
نی15 یرا ـــ هوای س کی  ب کس  هر   . تــا 

 

ــی  ــان ــم ــر دو ک ــم ه ــره داس وه ه  گ
 صـــف داســــه ســـپــای ســـیــا مژگــانی

ــان ــک ــی ــیپ ــدارن ــان ــم ن ک ــَ ــی ک ــاچ  پ
 

13. ĉin ĉin ĉine xašm nö abrowâni// gereh das va ham har dû kâmani.  

14. ĉoui sepahsâlâr ?hde sâsâni// saf dâsa sepâi seya možgâni.  

15. tâ har kas bekei hawâi seyrâni// paykân paĉei kan kamândârâni.  

 برگردان
 اند و هر دو کمان ابرویش را به هم پیوسته است. تاب برداشته ،از خشم ؛اشرستهابروان تازه -
 .سربازان مژگان سیاهش را به صف کرده است ،مانند سپهسالار ساسانیان -

 نند. اش کپاره پاره ،کردنش را در سر بپروراند، کمانداران ابرویش با پیکان مژگانتا هرکس هوای نگاه -

 شرح ابیات
کند ره میوندی معشوق اشابه ابروی پی 13این بند به نوعی تکرار بند قبل است. در بیت  .15و  14، 13

وجود داشـــت  11که در بیت  را آن ناهمخوانی ،14معانی مختلفی دارد. در بیت  ،دادن دو کمانو پیوند
 تصف کرده است. در بیسربازانِ مژۀ خود را به ،گوید معشوق مانند سردار ساسانیبرطرف کرده و می

ه . پاچ از مصدر پاچیدن باست زیبا جا افتاده «پاچپیکان»ترکیب  نیز است 12بیت با مضمون که هم 15
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هایی خشگویند یا بریدن بپاچیدن می ،موی سر با تیغ یا قیچیمثلاا به بریدن  معنی نوعی بریدن است. 
ــوراز چیزی را نیز پاچیدن می ــولاتی همچون  ،گویند)در غرب کش ــت محص ــاورزان هنگام برداش کش

کنند(. اســتفاده می «پاچ کردن»ح های اضــافی از اصــطلابرای بریدن قســمت غیره چغندر یا کنگر و
ساختن این ترکیب شوق را به قیچ ،شاعر با  سته پیکان مژۀ مع شبیه کند کخوا لایه ه لایهی یا تیغ تیزی ت

ــت  ــت و گوش ــی نیز را از بدن جدا می بینندگانپوس ــه»کند. در ادب فارس ر این معنی به کار د« مقراض
با کشــور عراق، به جای واژه قیچی  ،و مراودات قبلی. عموماا در غرب کشــور به دلیل مجاورت رودمی

 شود. از مقراض استفاده می
 

یده61 مارن. د  ش نرگســـن، مســـتن، خ
نن تــارن17 ی چ ین  چ فش زنــارن  ل  . ز
ـــارن18 ماه رخس له دور  ته   . شـــو شـــف

 

 ش ویــنــه نــیــش عــقــرو لــه کــارنهمــژ 
ــارن ــن م ــل ــوی ــت ــف ــن کــجــن، م  کــلاف
 بــلاشــــک مصــــداق لــیــل و نــهــارن

 

16. deydaš nargesan، mastan، xomâran// možaš wenei neyš aqrou la kâran.  

17. zolfaš zonaran، ĉin ĉinan târan// kalâfan، kajan، maftoûlan، mâran.  

18. Šou šefta la dŎr mahe roxsarŎn// belâšak mesdaq lilo nahâran.  

 برگردان
پیوسته در حال نیش ،ش مانند نیش عقربچشمانش مانند گل نرگس است، مست و خمارند. مژگان -

 زدن و کشتن عاشقان است. 

  .د و سیاهند. کلاف سر درگم و خمیده و مفتول و شبیه مارندارند، مجعّ زلفانش همچون زنّ  -

سیاه او بدون شب ،این زلفان - سفید و موهای  سار  شانند. رخ شفته و پری سار آ ها بر اطراف ماه رخ
 شک مصداق لیل و نهارند. 

 شرح ابیات
ست و آن این -16 شبیه مژه به نیش عقرب یک ظرافت نهفته ا ست و در ت سر کین نی که نیش عقرب از 

سر :گویدزند. به همین دلیل میهمه را می شوق با همه  سازگاری دارد و مانند عقرب به همه نیش  مع نا
 زند. می
 بیه جمع است. ار، کلاف، مفتول و مار تشبیه کرده است که تشزلف را به زنّ  -17
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به ه ترتیب بهای سیاه پریشانِ افتاده بر صورت سفید را ب وجود دارد. زلفتشبیه مرکّ  ،در این بیت -18
 شب و روز تشبیه کرده است. ماه رخسار نیز تشبیه بلیغ است. 

 . ویــنــه داک کــل ســــر دلــیــلــه رم19
ــم20 ــه چ ــال ــی ــرو دو پ ــغ اب ــی  . دو ت
 . یــه نــارنــج زنــج، دو بــیــکــالــه مــم21

 

 قــلاوه قــاو هــر دو دانَ خــم دو 
نچــه دم غ یو یــک گــل  ل برگ  ل گ  دو 
له شـــم له دور، شـــوق شـــع نهَ   جمع بیو

 

19. wêne dâk kal sar dalile ram// dŏ qŏulâwe qâöw har dŏ dâna xam.  

20. dŏ teyq abrû dŏ peyâleh ĉam// dŏ golbarge leöw ye golqonĉe dam.  

21. ye nârenge zeng dŏ bey kaleh mam// jom boûna la döur šöqe šö?le šam.  

 برگردان
 قراول گله است. کَلی است که راهنما و پیش هایاند، مانند شاخب زلفش که هر دو خمیدهدو قلّا  -
 دارد. غنچۀ دهاندو گلبرگ لب و یک گل ،دو پیالۀ چشم و  مانند تیغ ،دو ابروی نازک-

ــورتنارس ه کوچک نارنج زنخدان و دو بِ  یک - ــمع ص ــعلۀ ش ــنایی ش ــتان، همگی بر دور روش  شپس
 اند. آمدهگرد

 شرح ابیات
سّ  .19 شتن قاو از مح شده، دا سوب میقاو: زلف بافته  شور مح  «قاو»شود. نات محلی و ادبی غرب ک

ست و شان زیبایی و جذابیت دختران جوان و زنان زیبارو بوده ا سر قرار می ن شش  شه بیرون از پو همی
ست. داک: سر دلیل؛ به کَل یا  گرفته ا سنشاخ. دلیل: راهنما.  گویند ترین آهو یا قوچ کوهی رمه میم

ها و گاهکند و گریزای که دارد از گله محافظت میکند و با توجه به تجربهکه پیشـــاپیش گله حرکت می
شاخ و جثۀ آن از دیگران بزرگها را خوب میصیدگاه سد.  ست. خانشنا شاعر لک ۀتر ا ان زبداجیوند 

 گوید:در بیتی زیبا می
 سوزه خزال خو تمنا دویر کَر               ماسک سردلیل وه کوه مانشت چَر                            

söûuze xezal xŏ  t? manâ dûyr kar  mask sar dalil va kou manešt ĉar  
و  قراول آهوان بودنگریست، سررا میها نند آهو با گردنی برافراشته، دوردستغزال آسا، که ما ۀسبز      

 بود. « مانشت»چراگاه او کوه خوش آب و علف 
شاخ      شوق را به  شبیه کرده رهراهنمای گله که کمانی و بزرگ و گ گوزنِ  شاعر دو زلف مع ست ت گره ا

ست. شبه  « قلاوه قاو» ا ست و م شبه ا ست که در مجموع م شبیه بلیغ ا شبی آن بهِ یک ت ست. ت ه شاخ ا
 کوهی تشبیه شده است.  گوزنیصورت مضمر به ی بزرگداشت معشوق است که بهبرا



 14  1402 بهار، 39 ، پیاپی1، شمارۀ 13دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

 صورت تشبیه مفروق چهار تشبیه وجود دارد. در این بیت به .20
سینه. بیکاله: به کال یا نرسیده.  .21 شانۀ تصغیر« ه»مم:  ستعاره از در اینجا ن ست و ا سینه یا تحبیب ا

 است.  معشوق ره از صورتاستعا :های معشوق. شوق: روشنایی. شمع

 

مای جم22 هان ن جامِ ج  . قرص جبین 
نجــان دم23 ف مرجــان نــاو  یف   . دو رد
 . زلف له ســـایه ســـار ســـینه داگه خم24

 

ــه رم  ــل ــی ــــر دل ــرو داک س ــوس اب  ق
ــم ــه چ ــان ــم ــی ــی دو پ ــال م ــالام  م
ــم ــارنــگــی ب ــویــل وردن وه دور دو ن  ل

 

22. qors jabin jâme jahn nomai jam//qos abrû dake sar dalile ram.  

23. dŏ radif marjan naw fenjân dam// mâlâmâle mai dŏ pimâneh ĉam.  

24. zolf la sâya sâr seyna dâga xam// löûl waddan la doûre dŏ narangi bam.  

 برگردان
قراول پیش گوزنِ  نمای جمشید است. قوس ابروانش همچون شاخش مانند جام جهاناقرص پیشانی-

  گله است.

 دو ردیف مرجان در فنجان دهانش جای گرفته و دو پیمانۀ چشمانش لبالب از می است. -

 اند. آسایش پیچیدههای نارنگیخمیده و گرداگرد پستان سار سینهزلفانش در سایه -

 شرح ابیات
، مرجان 23همان بند اســت. در بیت  ،این بند شــبیه بند قبل اســت و با تغیراتی اندک .24و  23، 22

گرایی و میل که کهنه، دو نارنگی بم، اســتعاره از دو ســینه اســت. با این24اســتعاره از دندان و در بیت 
دو »های قدیمی، تلمیحات، موضوعات سنتی و کلاسیک کاملاا مشهود است اما در اینجا شاعر به واژه

  .ردآوهای معشوق میاستعاره از سینهجدید است، ترکیبی که  را « نارنگی بم
 

یوه،25 ـــرو رژ ین خس خو نجــه لــه  پ  . ای 
ــفــان پشــــیــوه،26 ــیــلــی روش زل  . ای ل
یوه،27 پ کس هــا  چن  نیشــــانــه  مر   . یــه 

 

ــل  ــوه،گ ــــی ــی ش ــن ــالای ارم ــدام ب  ان
ــوه، ــی ــل ل ــره گ ــی پ ــان ــای ث ــخ ــی  زل
ــوه ــی ــیــس عــامــری ل ردن و ق ــَ ن ک ــِ  م

 

25. ey panjah la xöen xousrow ražewa// gol andâm bâlâi armani šewa.  

26. ey lili raveš zolfân pašewa// zolixai sani pare gol leiwa.  

27. ya mar neišane ĉan kas ha peywa// men kardan va qeys ameri leiwa 
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 برگردان
 شمایل،قامت شیرینندامااش را به خون خسروان آغشته است، این گلاین معشوق که پنجه- 

 پریشان، این زلیخای ثانی که لبش مانند برگ گل نازک است،زلفرفتار این لیلی-

شهور را دارد )هر چه خوبان دارند او به تنهایی دارد( و لیلیکه زیبایی گویا - سا آهای همۀ زیبارویان م
 مرا مجنون کرده است.

  شرح ابیات
صورت ،در این بیت .27و 26، 25 شتر به  شوق برای ترثیر بی ه پنجهکند )این کس کصفت یاد می از مع

ست( یا پنجه شته ا شاهان آغ صورت اش را به خون  ست. در این  شته ا سرو پرویز آغ اش را به خون خ
ست. گل شبیه کرده ا شیرین ت ضمر او را به  صورت م شوق تلویحاا و به  صر چین که مع اندام: دختر قی

ن نهم به نظم کشیده است. ارمنی: در قرالدیم محمد صافی امیناندام را بهرام است. داستان بهرام و گل
وق را معش ،در این بیتشاعر صفت جانشین موصوف و مراد شیرین ارمنی معشوق خسرو پرویز است. 

 به لیلی و زلیخا تشبیه کرده است.  26در بیت  و اندام به شیرین و گل

 . قالب و وزن 2-3
سراپانامه سراپانامه مانند اغلب  ست که ها دهوزن این  سط هجایی ا شیوۀ این وزن در و سنت و  مطابق 

صرع سراپانامه یها مانند وزن دوراغلب م شور، در قالب مکثی وجود دارد. اغلب  های موجود غرب ک
شده سروده  ساند. اما قالبی که ذوالفمثنوی  ست مثنوی نی ای هاز قالب ت بلکهقار محمدی برگزیده ا

سه  ،ته است. با این تفاوت که شاعر در هر بندهای پیوسفرعی شعر فارسی است. قالبی شبیه چهارپاره
صرعبیت تمام شعر آن ها هممطلع )قالبی که تمام م ست. از نکات قابل توجه این  شند( آورده ا قافیه با

و هم از نظر  ا( را هم از نظر محتو15تا  13( و پنجم )ابیات 12تا  10بند چهارم )ابیات  ،اســت که شــاعر
( نیز همین 24تا  22( و هشــتم )ابیات 21تا  19اســت. در بند هفتم )ابیات  قافیه تقریباا یکســان ســروده

شبیه به هم وجود صرع  شاعر ابتدا یکی . میدارد شباهت وجود دارد. حتی چندین م توان حدس زد که 
همان مضامین  ،ه برای نمایش اقتدار خودینکعدها آن را اصلاح کرده است یا ااز این بندها را سروده و ب

سؤال ادبی )که برای رسیدن به پاسخ را با  سروده است. در بیت آخر با تعجب و  تغییراتی اندک، مجدد 
با هم دارد، که مرا مجنون  یچه کسرا ها و محاسن مگر این نشانه :گویدنیست و برای تعجب است( می

از  بیت را کند ورا ذکر می)قیس بن عامری( به جای مجنون که تکراری است نام واقعی او  ؟کرده است
 کند. تکرار خارج می
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 های بلاغی سراپانامه. ویژگی2-4 
آرایی است که به صورت همحروفی و همصدایی این سراپانامه، واج ۀهای بدیعی برجستترین ویژگیمهم

کردن موســیقی لفظی از آن اســتفاده کرده اســت. در بیت دوم ی از ابیات وجود دارد و برای غنیدر برخ
شود. از نکات زیبای این سراپانامه این است که ( عین هم تلفظ می«ص و س»« افسینه سینی ص)»

ستادر هر بند یک یا دو حرف به طرز معن شده ا م ، در بند دو«میم»مثلاا در بند اول تکرار  ؛داری تکرار 
 فیه،قاطوری که با شـــروع بند بعد علاوه بر تغییر به. در بند ســـوم« خ و ن»و تکرار  «ســـین»تکرار 

ــور معنهم ــینی حروف و حض ــعر را عوض میدار حروف دیگر کاملاا انش گوش  و کند لحن و خوانش ش
 . شودمیخواننده و مخاطب کاملاا متوجه چینش حروف جدید 

  های بیانی سراپانامهویژگی .2-5
ها همران کرد است. در سراپاناترین ابزار تصویرگری شاعران بومی غرب کشور از جمله شاعمهم ،تشبیه

 13کمان در بیت  ؛اســـتعاره از مژه 12پیکان در بیت  انندم ؛های محدودی وجود داردچند اســـتعارههر
؛ استعاره از صورت معشوق 21شمع در بیت  ؛استعاره از ابروان 15داران در بیت کمان؛ استعاره از ابرو
و اجلای  یه اعلاشـــبجها توجه به رنگ قرمز مرجان که و)که ب اســـتعاره از دندان 23مرجان در بیت 

ست، منحرف ست(. نارنگی بم در بیت کمرجان ا ستعارۀ مبتذل دیگر  24ننده ا سینه و چند ا ستعاره از  ا
از همین ســـنخ. در حوزۀ کنایه و مجاز نیز، جر موارد معدودی که در زبان عادی و غیر ادبی نیز وجود 

ر اصـــلی شـــاعر در حوزۀ بیان، مربوط به دارد، کنایه و مجازی که جلب توجه کند وجود ندارد. اما هن
 در این سراپانامه به تفکیک آمده است.  به کاررفته انواع تشبیهات تشبیه است. در جدول زیر

 

 تعداد هیانواع تشب یفرد
در  یهاتدرصد تشب

 یاتاب
 ت بهسبن یهاتدرصد تشب

 هم
 %70 %22/1 33 مجمل 1
 %11 %18/0 5 مؤکد 2
 %2 %03/0 1 مفصل 3
 %2 %03/0 1 هساد 4
 13 %22/0 6 مضمر 5
 %2 %03/0 1 بمرکّ  6
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ب و مضــمر از جهتی در زیرمجموعۀ ســایر تشــبیهاتی که نام بردیم، دانیم که تشــبه مرکّ اگر چه می
شبیه در جدول ذکر  ست، اما این دو نوع ت شاید بتوان گشدنی شبیه و کم.  شاعر به ت فت علت گرایش 

سادگ ستعاره، یکی  سته به توجهی او به ا شاعر بوده و دیگری نیز ب شعار بومی و اطلاعات محدود  ی ا
های ر رفته، استعارهمخاطبان شاعراست که اغلب تودۀ مردم هستند. حتی آن چند استعارۀ محدود به کا

ای هســتند که از فرط روشــنی، هیچ مخاطبی را در درک معنای اســتعاری، به زحمت مصــرحۀ مجرده
ــاعنمی ــبیهاندازند. اما طبع ش ــت. علاوه بر از نظر کمّ  ،ر در تش ــخنوری اس ی و کیفی در حد اعلای س

ــی نیز از این  ــاعران طراز اول فارس ــتند و در دیوان ش ــبیهات مبتذل و تکراری که مورد بحث ما نیس تش
شبیه شاعر در ت ست، در خیلی از موارد، نبوغ و نوآوری  شبیهات، فراوان ا ست ت ست. مثال ،د زدنی ا

ق ایوان ساسانی )بیت پنجم(، و نیز به شهپر باز )بیت ششم(، و همچنین تشبیه ابرو به تشبیه ابرو به طا
 به شعر رنگ ،هابهگرایی خاص شاعر در انتخاب مشبه  گرایی و طبیعت(، ملی22و  19ل )ابیات شاخ کَ 

ــبه   ــکار به عنوان مش ــت. انتخاب مفاهیم و ابزار ش از  ،ان دورچندبه که در ازمنۀ نهو بویی ویژه داده اس
سوب می شین کردهافتخارات این قوم مح شوران منطقه دلن شعر را برای گوی شک شده،  ست. بدون  ا

شاعر در انتخاب مشبه  بخشی از جهان شبیهات تنیدگی تها تجلی پیدا کرده است. در همبهبینی و تفکر 
سراپانامه قابلکه می شبیه نام برد، در این  شم  توان از آن با عنوان ازدحام ت ش ست. مثلاا در بیت  ترمل ا

ت که مشبه ابروس« اندبخش کرسی ماه پیشانی شدهمانند شهپرهای منحنی باز زیبا، زینت»گوید: می
صورت شبیه کتجاهل به  شهپر باز ت ست. در بیت مورد بحث، ابرو را به  ده، رالعارف در بیت پنجم آمده ا

بر  پیشانی بر آن نشسته و تکیه داده است. علاوهی تشبیه کرده است که اسپس این شهپرها را به کرسی
عا کرد که توان ادکه خود یک تشبیه بلیغ است و حتی می« ماه پیشانی»این، در مصرع دوم گفته است: 

را به شاهی تشبیه کرده است که بر کرسی تکیه دادن، قرینۀ آن است. « ماه پیشانی» ،صورت مضمربه
صورت متتابعاین شاعر به  سی مانند کرده، در ادبیات گرانابر ،که  شهپر را به کر شهپر و  نگ سو را به 

 نظامی در وصف براق )اسب حضرت ختمی مرتبت( گفته است: مثلا ؛شواهدی داردفارسی نیز 
 وش آن بــاز کبوترنمــایکبــک

 
ته  مایفاخ به فرّ ه ته   رو گشـــ

 (28: 1363 ی،)نظام                      
ست که در ابیات قبل آمده است. نظامی« اقبر»در بیت نظامی؛ مشبه  ر را براق را به کبوتر، کبوت ،ا

 ای پیچیده و در هم تنیده از تشبیه ایجاد کرده است. کهتشبیه کرده است و شب غیره به کبک و
 

 گیری . نایجه3
سراپانامه می  شاعری نازکتوان نتیجه گرفت که مبا توجه به ابیات این  خیال، رحوم ذوالفقار محمدی، 

شبیه صویرساز و ملیت شبه  گرا، ت سیاری از م ست. ب رین ها را از محیط پیرامون خود گرفته و به بهتبهگرا
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ــطلاحات در بافت بیت به زیبایی نشــانده اســت.نحو و با زیباترین واژه  برای آرایش ســخن از ها و اص
شبیه سطح بدیع به ،ت ست. در  شترین بهره را برده ا شبیه مجمل بی ستگی واج ،لفظیویژه ت آرایی برج

زبان م اصطلاحات قدی بخش بسیاری از ابیات شاعر شده است.دارد و زیباییدر سراپانامۀ وی خاصی 
که در زبان امروزی کاربرد ندارند، نشـــان از تعلق خاطر  غیره و کردی مانند، مودا، ترلانی، داک، قاو

در این ســراپانامه برخلاف بســیاری از شــاعر به اصــطلاحات قدیم و مطنطن زبان کردی دارد. شــاعر 
دود که در ادبیات بومی آن مناطق تابو تلقی نمیعد مرموادر جز  ت کلام را نگاه داشته وها، عفّ سراپانامه

های معشوق است( ها )که قاعدتاا اندامبرای بزرگداشت مشبهکند. ای نمیها اشارهشوند، به سایر اندام
محو تصــویرســازی و  ،که مخاطب دقیق انتخاب کرده و به کار برده دانه وها را آنچنان هنرمنبهمشــبه  

شبه   شبیه و م شبهها میبهعظمت ت سراپانامهشود و تقریباا به م سایر  ستندها که در  ، ها کانون توجه ه
نوآوری شاعر در قالب  نیز شایان ذکر است. وی قالبی را ابداع کرده یا برگزیده است  کند.توجهی نمی

ستعارهکه د سابقه نیست. دوری از ا یژگی و ،های دیریابر ادبیات بومی غرب کشور چندان مسبوق به 
شعر  شاعران ذوالفقار محمدی و تقریباا ویژگی بارز  شاعر و  ست. دلیل توجه  شعر بومی این مناطق ا

انش دهای دیریاب وپیچیده، یکی سطح اطلاعات و بومی غرب کشور به تشبیه و عدم تمایل به استعاره
ــت که در دوره ــاعران و دیگری رعایت حال مخاطبانی اس ــوادی ش های خیلی قبل، عموماا افراد کم س

سنت در دورهبوده صر که بومیاند. این  ست. مگر در دورۀ معا ان سرایهای بعد هم تقریباا پا برجا مانده ا
 اند.منطقه پابه پای شاعران کشور از عموم صور خیال در شعر، استفاده کرده
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